
 یی ششم ابتدا یدرس آزاد فارس

 معلمی که شنا بلد نبود اما شناگر قلب ها شد 
 از توابع  پشته  ای مذهبی در روستایشمسی در خانواده  1353در تاريخ پنجم شهريورماه    ادهم مظفری

به دنيا آمد. ادهم مظفری کودکی را در ميان کانون گرم و صميمی خانواده سپری نمود و به سن    کامياران

را به  او  شش سالگی رسيد. سن فرارسيدن تحصيل و مدرسه، پدر که دوستدار تحصيل فرزندش بود 

د، شهرستان کامياران فرستاد تا بتواند به مدرسه برود. محيط شهر برای کودکی همچون ادهم غريب بو

هايش جا انداخت.  اما وی با استعداد و لياقتی که داشت خيلی زود خود را در مدرسه ميان معلمان و همكلاسی

ادهم توانست مقاطع ابتدايی و راهنمايی را با کسب بهترين نمرات سپری نموده و به دبيرستان راه  

ی تحصيل بپردازد. در  ادامهی رياضی و فيزيک در دبيرستان شهيد غفاری کامياران به  يابد و در رشته

ی قلبی که به شغل شريف معلمی داشت و دريافته بود که زادگاهش به سال دوم دبيرستان بنا به علاقه

ی عالی پذيرفته  با نمره  13۷1او نياز دارد با شرکت در آزمون ورودی دانشسرا طرح دو ساله در خردادماه 

التحصيل شده و به  ای درخشان فارغبا کارنامه  13۷3و در دانشسرای سنندج ثبت نام نمود و در سال  

جمع معلمان شهرستان کامياران پيوست. وی با شور و اشتياق فراوان شروع به کار نمود. در سال تحصلی 

 ۷۶در سال تحصيلی    ،ورمهنگ  در روستای  ۷۴  -  ۷5در سال تحصيلی   درويان سفلی  در روستای  ۷3  -  ۷۴

مشغول به امر    کامياران  از توابع  الک  در روستای  ۷۶  -   ۷۷و در سال تحصيلی    پشاباد  در روستای  ۷5  -

 .مقدس تدريس شد

است.   سوری  می  13۷۶/  1۲/  ۲۷چهارشنبه  خارج  منزل  از  زود  صبح  با ادهم  ديدار  آخرين  به  تا  شود 

ته بود با شاگردانش، با ما و با همه. اما غافل از  شاگردانش برود، او از اول صبح به قصد خداحافظی رف

ی خداحافظی خود را به ما شناساند و ما تازه با او آشنا شديم و هرگز پيمان آشنايی را اينكه او از لحظه

 .با جدايی عوض نخواهيم کرد

بود.   ی سياهی بود؛ هوا طوفانی های گذشته در ديار ما چهارشنبه چهارشنبه سوری امسال برخلاف سال

ی صدای عجيبی داشت. رودخانه   ی کامرودخانه .باران و برف هم از ديشب شروع به باريدن کرده بود

کام به خود جرئت داده بود کام برف و باران را برآورده نمايد. رودخانه به تعداد شاگردان مدرسه تماشاچی 

ی لازم را پيدا کرد و خانه بهانه گشت. رودپسنديد. به دنبال ميهمان خود میداشت اما هيچكدام را نمی 
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از گل او خوب می  شهين فريدی  آموزهای مدرسه، دانشآن بوئيدن يكی  باغبان برای  بود.  که  دانست 

 .های ديگر با فرياد و همهمه باغبان را صدا کردندنجات گل خواهد آمد. همين که گل به روی آب افتاد گل 

ده بود اما او خوب ميدانست که گل ته آب نميرود چون هنوز متر با خود بر  ۷۰آب طغيانگر، گل را نزديک  

ها تا درخت شدن فاصله دارد. ادهم خود را در آب انداخت و همچون غواصی شناگر بسيار سبک است و سال

 .ی درختی انداخت و او را از مرگ حتمی نجات دادشاگردش را به روی تنه

ترسد. اما اينبار ادهم چيزی ديگر  و از آب خيلی می  ادهم بارها گفته بود که در طول عمرش شنا نكرده

ی  های سال است با آب مونس است. آب از ترس او صدايش را بلندتر کرده بود. همهبود؛ انگار که سال

مردم در تلاش بودند که ادهم را نجات دهند. ادهم هيچ سر و صدايی نميكرد، حتی يكبار هم نگفت مرا  

مردم من چيزيم نيست، شهين چه شد؟« چندين بار اين جمله را تكرار کرد گفت: »نجات دهيد. تنها می 

 .ها پيوسترحم آب همسفر گشت و برای هميشه به خاطرهو با جريان سرد و بی

ای که ميهمان آب بودی و تا سينه در دانستم که در آن لحظهای دوست، ای انسان، ای معلم ای کاش می

 .ذشت. آری تو اسطوره شدیگآب غلتيده بودی چه در قلبت می

آری! او همان دستانی را تكان داد که انسانی را نجات داده بود و اين جملات را برای دستان خود زمزمه  

ی کلاس درس انسانيت را نوشتم، خواندم و کرد: »اميدوارم که از من راضی باشيد. با شما بر تختهمی

 .«منوشتم که آری من انسان

سال عمر نكرد. تنها سه روز زندگی کرد و بقيه را    ۲3گش بار سفر بستند. ادهم  آری! آب و ميهمان بزر

را بی  او  روز زندگی  بايد طول هر  اما  تا  نهايت نوشت. مردم میفقط زيست،  ادهم  ياد  و  نام  که  دانند 

در خانواده  پاک  دامن  در  کودکی  همان  از  را  فداکاری  و  ايثار  او درس  ماند.  خواهد  زنده  باشد   انسانيت 

سربلند و استوار، پابرجا خواهد ماند. زيرا در   شاهو آموخته بود و نام او همچون  پشته  آلايشروستای بی

دامن او بزرگ شده بود. وی از شاهو زيبايی و استواری زندگی را فراگرفته بود. وی با شاهو پيمان بسته  

 .که شاهو پابرجاستاست تا زمانیتر و زيباتر از او و اين پيمان ناگسستنی ای شود مرتفعبود که قلّه

 .ادهم مظفری معلمی که معلمانه زيست يادش گرامی باد

 



 درک مطلب 

 چرا ادهم مظفری شغل معلمی را انتخاب کرد؟  -1

 .هش به او نياز داردی قلبی که به معلمی داشت و دريافته بود که زادگابه خاطرِ علاقه 

 منظور از عنوان درس چيست؟  -2
ادهم مظفری تابحال شنا نکرده بود اما با انسانيتی که برای نجات جان شهين به خرج داد، خود  

 .ها جا کرد و اسمش جاودانه شدی انسانرا در قلبِ همه 

 کرد؟ ای را تكرار می غلتيد چه جمله ادهم زمانی که ميان آب می  -3
 مردم من چيزيم نيست، شهين چه شد؟ 

 ییر کمی تغبا   دبستان شهید صالح خسروی :منبع درس

 وسط: ساینس هابزنشر ت با
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 روی لینک زیر کلیک کنید: بر و اطلاعات بیشتر طلب در سایت ساینس هاب این م یبرای مشاهده 

 فارسی ششم ابتدایی   ۱ یفرهنگ بوم 

 شود. ششم ارائه می نگارس آزاد درسبرای  متناز اين در ادامه سوالاتی 
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 یی ششم ابتدا نگارشدرس آزاد 

 یاملا و واژه آموز

از درس پيدا کنيد  استواژه هايی را که در آنها يكی از صداهای /س/ به کار رفته  .1
 .و بنويسيد

 هاواژه صدا 

 س

شمسی، روستا، سن، سال، فرارسيدن،  
دوستدار، همکلاسی، دبيرستان، تدريس،  

سوری، مدرسه، سبک،  مقدس، چهارشنبه 
ترس، مونس، اسطوره، انسانيت،سينه،  

 گسستنی، زيست سربلند، استوار، بسته، نا 

صميمی، تحصيل، صبح، قصد، صدا، فاصله،   ص
 غواص

 ثبت، ايثار ث

 .خانواده بنويسيدهای زير چند همبرای هر يک از واژه .2

 سدرّمُ تدریس درس مدرسه 
 مسافر  سفير  سفر  همسفر 
 تَشويق  مُشوِّق  شوق  اشتیاق
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 نگارش 

 .متن زير را تا يک بند ادامه دهيد .1

بر ترس خودم غلبه ميکردم و آنگاه    ترديد ها را کنار گذاشته و  اگر به جای ادهم مظفری بودم
ی کام شيرجه  همچون ادهم مظفری برای نجات جانِ آن دانش آموز در آبِ خروشانِ رودخانه

 .زدممی

 :من با خواندن اين درس .2

 .ی ادهم مظفری، این معلم فداکار بیشتر تحقیق کنمدرباره کنجکاور شدم که 

 .گیرداکاری را از همان کودکی در دامن خانواده فرا می فد سانسان در متوجه شدم که 

 .دانمام و قدر آنها را بیشتر می ی زیادی به معلمان فداکار پیدا کرده علاقه  کنم کهاکنون احساس می 

 کارگاه نویسندگی

گذارد که ی موضوعی خاص در اختيار کسانی می گزارش: گزارش نوعی نوشته است که در آن نويسنده اطّلاعاتی درباره

 .از آن آگاه نيستند

گزارشی تهيه    (۱۳۷۶ /۱۲ /۲۷)سوری  ی روز چهارشنبهی حادثهباتوجه به آنچه که از درس آموختيد درباره  .1
 .کنيد و در دو بند بنويسيد. عنوان مناسبی برای گزارشتان پيدا کنيد

  اين   از   يکی  است   داشته  وجود  يلدا  شب  و نوروز  عيد های فراوانی ماننددر ايران باستان جشن 
  27/ 1376/12يا همان    1376ارشنبه سوری نام دارد. اما چهارشنبه سوری سال  چه  هم  هاجشن 

 .شود با طوفان و بارندگی و خروشان شدن رودخانهدر کامياران سنندج همزمان می 

آموزان در آن موقعيت در کام رودخانه اسير شود و معلم  شود که يکی از دانشهمين باعث می 

 .دش را از دست بدهدفداکاری برای نجات جان او، جان خو



  .ی زير چه ارتباطی با متن درس داردلهجم  .2

جوانمردی، نیرویی است پایداری ناپذیر و چون در نفسی بروز کند، ترس و آشفتگی را در  

 بَرد )افلاطون( برابر هر گونه خطر از بین می

اين جمله مصداق بارزِ رفتار ادهم مظفری است چرا که او هم با وجود ترس از شنا اما به خاطر  
با فداکاری، دانش آموز را از مرگ  روحيه  بر ترسش غلبه کرد و  انسانيتش  ی جوانمردی و 

 .حتمی نجات داد و خودش به کام مرگ فرو رفت

 هنر و سرگرمی 

 . يسيداز روی سرمشق زير، خوش خط و زيبا بنو .1

 هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد  جان بی جمال جانان میل جهان ندارد 

 با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم  یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد 

 ساینس هاب 
 روی لینک زیر کلیک کنید: بر و اطلاعات بیشتر طلب در سایت ساینس هاب این م یبرای مشاهده 

 ششم ابتدایی  نگارش  ۱ یفرهنگ بوم 
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